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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 ۱۰۴۱سال ، ۵ ۀشمار، پنجمسال 

 1صدر  دیاز منظر شه یحکم شرع قتیحق
  ____________________ 2یشمیرهبر کل لیعق  ____________________ 

 دهیچک
ای از حکم است که موضوع حکم عقل به حقیقت حکم شرعی، مرحله

همین  .اختلاف دارندآن اصولیان در تعیین  ، وگیردمیوجوب اطاعت قرار 
از  .امر سبب پیدایش آرای گوناگون در مسائل مختلف علم اصول شده است

ای به این موضوع دارد. با خر، شهید صدر اهتمام ویژهأمیان اصولیان مت
پنج تعبیر دربارۀ حقیقت حکم شرعی  ،توان در مجموعمیایشان  آرای بررسی

-و واقعی ،وضعی-تار حاضر بعد از تقسیم حکم شرعی به تکلیفییافت. نوش
ۀ مراحل حکم تکلیفی درباررا کند دیدگاه شهید صدر ظاهری، تلاش می

واقعی و حقیقت آن بررسی کند. به نظر، دیدگاه نهایی ایشان دربارۀ حقیقت 
یعنی  ،حکم، حب و بغض شأنی است که نوعی ترقی در مبنای اول ایشان

ولی مقتضای مبنای شهید در طلب و اراده این  .فعلی استحب و بغض 
است که حقیقت حکم مانند وجوب، اعمال سلطنت و تعلق غرض لزومی 

                                                      
 10/10/101 یید مقاله:أتاریخ ت                                                          5/3/101 . تاریخ دریافت مقاله:1

  Rhbr189@gmail.com                             .، ایرانقزوین ۀعلمی ۀقم و مدرس حوز ۀعلمی ۀحوز 3سطح  2.
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 باشد. مولامبغوض  ،اگرچه آن عمل ؛به عمل بنده است مولا
 .تشریعی، اعتبار، ملاک ۀروح حکم، اراد ،حقیقت حکم :واژگان کلیدی

 مقدمه
، بحثث -1خصوص بحث استلزامات عقلیبه - در علم اصولتأثیرگذار از مباحث بنیادین و 

بین حکم عقل و شرع، واجب مشروط  ۀمباحثی چون ملازم 2.از حقیقت حکم شرعی است
ضد، تحلیل معنای امثر، تفسثیر مراتثب حکثم، جمث  بثین  ۀو معلق، مقدمات مفوته، مسأل

و دیگثر مسثا ل  ،ع امر و نهثیحکم ظاهری و واقعی، اعتبار قدرت در متعلق تکلیف، اجتما
 با بحث از حقیقت حکم گره خورده است. عمیقاً  ،علم اصول

قبل از تحقق شرط، ثابت  را وجوب ،واجب مشروطدر اصولیان  مشهور ،از باب نمونه
 ،اگر مانند محقق خویی، حقیقت حکم را اعتبار عمل بر ذمۀ مکلف بدانیمحال . دانندمین

فعلی ولی معتبر استقبالی  ،در عالم اعتبار، ممکن است اعتبارزیرا  ؛درست است مبنااین 
این تعریف  ،بدانیم مولا ۀاما اگر حقیقت حکم را اراد 3.مانند موارد وصیت تملیکی ؛باشد

انسان عاقل وقتی  -گویدهمان طور که شیخ انصاری می-با اشکال روبرو خواهد بود؛ زیرا 
در صورت  1.کندو یا آن را طلب می ،نسبت به آن نداردگونه طلبی یا هیچ ،به فعلی توجه کند

در نفس  ،خطاب هنگامکه در فرض اخیر همان  ،مطلق است و یا مقید دوم یا طلب به طور
 ل  عمحال آن  گیرد.، شکل میمقید نسبت به عمل   مؤکدشوق  ،اراده و یا به تعبیر دیگر مولا
و گاه قید مورد طلب  «.وء  ض  الو      م   ل  ص  » مانند ؛شودقیدش مورد طلب واق  میبا گاه  ،مقید

م کر  أ» :گویدمی مولا مثلاً نیست و صرفاً وجود اتفاقی آن قید در خطاب لحاظ شده است. 
 و بیند،مصلحت میاکرام نمودن زید هنگام آمدنش  در مولادر حقیقت  «.ه  یئ  ج  م   ند  ع   زیداً 

ای نه اینکه فعلًا نسبت به اکرام زید هیچ شوق و اراده .کندنسبت به آن، شوق و اراده پیدا می
و چه  ،خلاف وجدان است ،این مطلب شکل بگیرد. مولاندارد و پس از آمدن زید در نفس 

                                                      
 .313، پاورقی ص2، جبحوث. صدر، 1
 .در کلمات اصولیان قابل مشاهده است« حقیقت حکم»با جستجوی  این امر. 2
 .321، ص2، جمحاضراتخویی،  :. ر.ک3
  ح  ف   عت  ط  ن است  إ»که شرط عنوان محقق موضوع باشد، مانند  یدر موارد. البته شیخ 1

تفسیر مشهور را  «ج 
 .(51، صنظارمطارح الأانصاری، قبول دارد. )
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 مولاشود. بنابراین همان زمان که متوجه آمدن او نمی هنگام آمدن زید اصلاً  مولابسا 
دارد. با این بیان، را در فرض آمدنش، د ارادۀ اکرام زیو  مؤکدشود، شوق متصدی خطاب می

 گرداند.شیخ واجب مشروط را به واجب معلق برمی
ولی تفسیر مشهور  ،دانسته مولاشهید با اینکه در این بحث، حقیقت حکم را شوق و اراده 

در  مولاخطاب، معتقد است  هنگام مولارا پذیرفته و در پاسخ اشکال شیخ و توجیه ارادۀ 
 ،جام  بین عدم شرط ۀاراد .2 ؛جزا بر فرض وجود شرط ۀاراد.1 شوق دارد:واجب مشروط دو 

ارادۀ اول مشروط است و قبل از تحقق شرط، حاصل . و وجود جزا بر فرض تحقق شرط
و از  همتصدی خطاب شد مولاشود که سبب می اناما ارادۀ جام ، فعلی است و هم .نیست

شود که دلیل تصدی با این بیان روشن می «.اءً و  ب د  اشر  ف   ضت  ر  ذا م  إ»باب مثال بگوید: 
ای که شهید در ادامه ولی با نکته .است مولاوجود ارادۀ جام  در نفس  ،مولاخطاب به وسیلۀ 

تبعیت از بلکه  .نیست مولابنده ملزم به تحقیق مطلق شوق و ارادۀ  ،افزایدبه تحلیل خویش می
ساخته و مسئولیتش را بر  حتمی آن را مولاکه آن مقداری از شوق و اراده بر بنده لازم است 

 نه قبل از آن.  ،که عبارت است از تحقق جزا بعد از حصول شرط ،عهدۀ او گذاشته
که حقیقت حکم شرعی،  ااین مبن دیگر، واجب معلق است. محقق اصفهانی بر ۀنمون

 ،بعث یاایشان، حکم حقیقی انش از نظر .داندبعث امکانی است، واجب معلق را محال می
یعنی در صورت  تواند برانگیزانندۀ مکلف باشد.آن چیزی است که می به داعی جعل

 ،بعث یبنابراین هرگاه انشا .مکلف او را به سوی انجام عمل تحریک کنداطاعت نمودن 
و  ؛فعلی خواهد بود بعث حقیقی و ،داشته باشد انگیزش راو کننده بودن  امکان دعوت

 یکه انشا ممکن نیستتضایف دارد و  ،مکلف برانگیخته شدنبا امکان  ایجاد انگیزهامکان 
نداشته باشد.  برانگیخته شدن راولی مکلف امکان  ،داشته باشدرا  ایجاد انگیزهامکان  ،بعث

برانگیخته زیرا امکان  ؛ندارد ایجاد انگیزهامکان  ،در شب روزه گرفتنامر به  ،از باب نمونه
 ت.از سوی مکلف محقق نیسشدن 

 بلکه مهم این است که بدانیم موضوع   .بحث ما لفظی نیستاما بر اساس مبنای شهید، 
گوید: موضوع حکم عقل، شوق اکید در نفس ایشان می ؟حکم عقل به لزوم اطاعت چیست

بنده به  برانگیزاننده و دعوت کنندۀو  ،شده مولااست که موجب تحریک بنده از سوی  مولا
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و همین مقدار  ،با همۀ مقدماتش جعل کرده استرا آن عمل در ظرف  ،سوی انجام عمل
و لو در شب  مولاهمین که  ،برای حکم عقل به لزوم انبعاث بنده کافی است. در نمونۀ بالا

حکم  حتی اگر ؛کنددر روز حکم می روزه، عقل به لزوم انجام «ار  ه  ی الن  م ف  ص  »بگوید: 
 فعلی یا بعث حقیقی نامیده نشود.

 مولادر اینجا شهید حقیقت حکم را، همان اراده و شوق اکید که شود یملاحظه م
این تنها نمونۀ  1.آن از مراد و مشتاق الیه هست جداییامکان  ،داند که از نظر زمانیمی

 د.طلبکوچکی از تأثیر این بحث بر آرای اصولیان است که خود تحقیق مستقلی می

 پیشینه
تنهثا ، ولی 2مطرح بود اصولاگرچه بحث از تقسیمات حکم شرعی در میان اصولیان متقدم 

در دوران . تثا اینکثه دوشثدیثده می ایثن دوره بحث حقیقت حکم شرعی در آثارهایی از رگه
اخیر، شیخ انصاری در نقد سخن شارح وافیه، بدون اینکه خطاب، نقشی در حقیقت حکثم 

 3دانست. مولای را اراده و کراهت حقیقت حکم شرع ،داشته باشد
شهید صدر جایگاه مستقلی  ،در دورۀ معاصر و توجه به این بحث فزونی یافت ،پس از شیخ

  1داند.می بیان مسا ل علم اصولآن داده، و بحث از مباحث حکم را یکی از مقدمات ورود به به 
آید که به دست می مبانی مختلفی دربارۀ حقیقت حکم شرعی ،با رجوع به آثار اصولیان

 ،. نوشتار حاضرسازدمیهمین امر، تحقیق در موضوع را ضروری برخی نتایج آن گذشت. 
مراجعه به  .دربارۀ حقیقت حکم شرعی است صدر شهید ۀبه دنبال تبیین و تحلیل نظری

اگرچه  .کلمات ایشان، بیانگر وجود تعابیر و بلکه نظریات متعدد در این موضوع است
تاکنون ، اما 5اندبه تغییر مبنای شهید در این موضوع اشاره کردهنیز ردان ایشان برخی از شاگ

 تحقیق مستقلی در این موضوع مشاهده نشده است. 

                                                      
 .شودپرداخته میحقیقت حکم  ۀدربار ،. در ادامه به تعبیرات مختلف شهید1
 .55، صحقیقت حکم شرعی در اصول فقه. ر.ک: شاکری، 2
 .232-233، صصمطارح الأنظار. انصاری، 3
 .55، ص1، جبحوث. صدر، 1
 .150، ص5ج، نامهدرس. شاهرودی، 5
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شان و شاگردانایشان آثار سعی شده است که کلمات شهید به تفصیل از  ۀ حاضردر مقال
 و مورد تحلیل قرار گیرد تا تنافی یا عدم تنافی کلمات ایشان روشن شود. ،استخراج

 مفهوم شناسی
منث  و اتقثان  و در لغت به معنای قضاوت، حکمت، علثم، فقثه،  ،«م  حک  ی   م  ک  ح  »مصدر « حکم»

  2دانند.و بازگشت سایر معانی را به آن می ،«من »اصل معنای حکم را  ت شناسان،برخی لغ 1است.
 تعاریف گوناگونی دربارۀ حکم شرعی بیان شده است: ،صطلاحدر ا

 ،مکلفین که از جهت اقتضا یا تخییر کارهایخطاب خداوند به : »متقدمینتعریف . 1
و خود  خطاب را حکم شرعی  بوده،این تعریف تنها شامل احکام تکلیفی  3«.گیردتعلق می

؛ زیرا 1اندافزودهبدان را  «ض و الو  أ»گروهی این تعریف را ناقص دانسته و قید  دانسته است.
 با عمل اختیاری ملکف ندارد. یبرخی احکام شرعی ارتباط مستقیم

تعلق  ،اثر خطابی که به افعال مکلفین از حیث اقتضا یا تخییر»تعریف دوم: . 2
نه خود حکم  ،بر اساس این تعریف خطاب شارع دال بر حکم شرعی است 5«.گیردمی

 5اند.قید را افزودههمان روهی برای تکمیل تعریف، گاینجا نیز شرعی. 
 ؛شودقانونی که برای تنظیم زندگی انسان از جانب خداوند صادر می»تعریف شهید: . ۳

این « .یا امور دیگری در زندگی او باشد ،تواند مربوط به افعال یا ذاتکه این قانون می
م وضعی که یا به ذات انسان شود و هم شامل احکاهم شامل احکام تکلیفی می ،تعریف

  5.شود مانند طهارت و نجاستگیرد، مانند زوجیت؛ یا به اشیای دیگر مربوط میتعلق می

                                                      
لسان ابن منظور،  ؛101، ص5، جةالصحاح تاج اللغجوهری، ؛ 115، ص2، جالمصباح المنیر . فیومی،1

 .110، ص12، جالعرب
، ةمعجم مقاییس اللغابن فارس،  ؛213، صمفرداتاصفهانی، ؛ 115، ص2، جالمصباح المنیر . فیومی،2

 .11ص
 .51ص ،1ج ،علی معالم الأصول ةتعلیق؛ قزوینی، 5، صضوابط الأصول . قزوینی،3
علی معالم  ةتعلیققزوینی، ؛ 292ص، مفاتیح الأصولطباطبایی، ؛ 05، صتهذیب الوصول حلی،. 1

 .11ص ،1ج ،لالأصو 
 .51ص ،1ج ،دروس؛ صدر، 122ص، 1ج ،فرائد الأصولانصاری،  ؛. طباطبایی، همان5
 .51ص ،1ج ،دروس. صدر، 5
 .100و  11صص، ةالمعالم الجدیدصدر،  ؛12، ص2ج ؛ همان،53ص ،1همان، ج .5



 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
، 5 ۀ

سال 
140

1
 

84 

 تقسیمات حکم شرعی
آنچه بیشتر با موضوع این نوشثتار ارتبثاط  حکم شرعی از زوایای مختلفی تقسیم شده است.

 .  ظاهری است-و واقعی ،وضعی-دارد، تقسیم حکم شرعی به تکلیفی
حکم تکلیفی، همان حکم شرعی متعلق به افعال انسان است که به  صدر، از نظر شهید

 1مانند حرمت نوشیدن خمر. ؛دهدشکل مستقیم به سلوک او در ابعاد مختلف زندگی جهت می
ولی  ،حکم وضعی، حکمی شرعی است که به طور مستقیم با رفتار انسان ارتباط ندارداما 

 2مانند زوجیت و ملکیت. ؛کند که ارتباط غیرمستقیم با رفتار او داردوضعیت خاصی را تعیین می
ولی به نظر شهید،  3.حکم واقعی و ظاهری دو اصطلاح است ،باور حکیم و مظفربه 

که سابق بر آن -که در موضوعش شک در حکم شرعی دیگر است هر حکمی » حکم واقعی
شده  ، این قید معیار قرار دادهحکم ظاهریاما در « .نشده باشد معیار قرار داده -است

و همچنین حجیت امارات از  ،از اصول عملیهاستفاده شده حکم  ،اساساین بر  1است.
ای ؤدولی م .استمعیار احکام ظاهری است؛ زیرا در موضوع آن شک در حکم واقعی 

مانند  .م ظاهری باشدخود، حک ،دای امارهؤمگر اینکه م ؛حکم واقعی است ،امارات
 5و در عین حال مفاد روایت است. ،حل که مربوط به حالت شک تاصال

 مراتب حکم شرعی 
را بثه از مراتثب حکثم که بحثث است آخوند خراسانی اولین کسی در میان اصولیان شیعی، 

اقتضثا )مصثلحت و  ۀحکثم را دارای چهثار مرتبثه است.  ایشثان مطرح کرد روشنصورت 

                                                      
 .52، ص1، جدروس. صدر، 1
 همان.. 2
شارع برای افعال به عنوان اولی یا ثانوی جعل شده و ادلۀ  ۀحکم واقعی، از ناحی ،اصطلاح اول بر اساس. 3

حکم ظاهری، حکمی است که از ادلۀ فقاهتی به دست  ،در مقابل .قطعی یا اجتهادی بر آن دلالت دارد
 ؛ولی بر اساس اصطلاح دوم حکم واقعی، حکمی است که دلیل قطعی بر ثبوت آن اقامه شده است .آید

، ةالأصول العامحکیم،  د:که از راه ادلۀ ظنی یا اصول عملی به دست آی و حکم ظاهری، حکمی است
 .250ص ،صول الفقهأمظفر،  ؛50ص

 .15، ص1، جدروس. صدر، 1
 .و پاورقی 15)مجم  الفکر(، ص دروس. صدر، 5
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 برانگیختن)جعل حکم بر اساس مصلحت بدون ا مفسدۀ در افعال بدون انشای حکم(، انش
است( و تنجز )مرتبۀ قطعیثت حکثم  و راندن برانگیختن(، فعلیت )حکمی که دارای و راندن

برخی حکثم را دارای  ،در مقابل 1داند.عقاب است( می شایستگیکه مخالفت با آن موجب 
گویثد: مراتثب حکثم، انشثا، محقق روحثانی می2دانند.قتضا، فعلیت و تنجز میسه مرتبۀ ا

انشثا و  ۀحکثم را دارای دو مرتبث 5و امام خمینی 1خویی ،نایینیآقایان  3فعلیت و تنجز است.
 شثهیدامثا  5اند.و برخی از اصولیان حکم را همان مرحلثۀ فعلیثت دانسثته ؛دانندفعلیت می

 . شودپرداخته میراتب حکم شرعی دارد که در ادامه بدان دربارۀ م یاختصاص یبیان صدر
از بین مراحل حکم شرعی، کدام مرحله حقیقت و روح حال بحث در این است که 

در کدام مرتبه، واق  حکم تحقق یافته و عقل وادار  ،دهد؟ به دیگر سخنحکم را تشکیل می
 شود؟به وجوب اطاعت می حکم کردن صادربه 

 ی واقعی از نظر شهیدقت حکم تکلیفحقی
در صدر ظاهری است. شهید -وضعی، واقعی-حکم شرعی شامل اقسام تکلیفیکه گذشت 

کنثد کثه و تصریح مینموده، دربارۀ مبادی حکم تکلیفی و روح آن بحث به روشنی  ،دروس
کند که ایثن تحلیثل و اثبات می ،مجموع این دو بیان 5این مباحث دربارۀ حکم واقعی است.

 اختصاص به حکم تکلیفی واقعی دارد. ،های مشابهتحلیل
 ،ملاک :شودگوناگونی دربارۀ حقیقت حکم شرعی دیده می هایتعبیر ،در آثار شهید

داعی جدی  ،ارادۀ تشریعی ،حب و بغض ،حب ،شوق مولوی ،وق، شاراده و کراهت ،اراده

                                                      
 .253و255، صصالأصول ةکفای ،و؛ هم50، صدرر الفوائد. خراسانی، 1
 .31، ص2، جةالدرای ةنهای. اصفهانی، 2
 .15-15، صص1، جمنتقی الأصول. روحانی، 3
یراتأ. نایینی، 1  .11، ص1، جصولمصباح الأ خویی،  ؛251، ص2، ججود التقر
ه داده است.  خطابات قانونیه، تعریف جدیدی از حکم انشایی و فعلی ارا بر اساس مبنای امام. البته 5

 .21، ص2، جمناهج الأصول همو، ؛210-211، صص1، جتهذیب الأصولخمینی، ن.ک: 
یرات ف. خمینی، 5  .135، ص3، جالأصول يتحر
 .15ص ،2ج؛ همان، 152ص ،1ج، دروس. صدر، 7
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 ،برای تبیین نظر ایشان دربارۀ حقیقت حکم تکلیفی 1.مولاغرض  و ،و تحریک برانگیختناز 
 :شودمیتعابیر ایشان بررسی 

 : ملاک و ارادهنخستتعبیر 
ی عرفی صادر شثود، مثا را تحلیل حکم تکلیفی مانند وجوب، که از جانب مولا ،از نظر ایشان

ابتثدا  :اسثترساند. مرحلۀ اول، مرحلۀ ثبوت است که خثود دارای سثه مرتبثه به دو مرحله می
بثه تناسثب درجثۀ آن،  ،مصلحت مشاهدۀپس از  .عمل است مصلحت   مرتبۀ ملاک و تحدید  

بثر ارادۀ خثود، لبثاس  مولاو در مرتبۀ سوم  .بنددمرتبۀ دوم یعنی ارادۀ عمل در نفس او نقش می
البتثه ایشثان اعتبثار را ضثروری  .کنثدبنده، اعتبار میگردن را بر لزوم انجام پوشاند و جعل می

بثر اسثاس آن رفتثار  گثذاران غالبثاً که قثانون داندمیبلکه عملیاتی تنظیمی و صیاغی  ،ندانسته
گیثرد. بعثد از ایثن سثه مرتبثه، و شارع مقدس نیز همان روش عقلایی را در پیش می ،کنندمی

ای انشایی یا خبثری، جمله با مولارسد که مرحلۀ اثبات و ابراز است و نوبت به مرحلۀ دوم می
 ؛این ابراز ممکن است به صثورت مسثتقیم بثه اراده تعلثق بگیثرد .کندمرحلۀ ثبوت را ابراز می

ثه   و  مانند:  ؛و یا به اعتباری که کاشف از اراده است تعلق بگیرد ...«.اذ  م ک  نک  م   ید  ر  أ»مانند:  ل   ل 
ی ل  اس   ع  ج   الن  یْت   ح  ن   الْب 

اع   م  ط  یْه   اسْت  ل  یلاً  إ  ب 
 از مرحلۀ ابراز هم بنده باید اطاعت کند. پس .2س 

و  برانگیختننسبت به ارادۀ فعل، عناوین متعددی مانند  مولاعقل از ابراز بر این اساس، 
ملاک و اراده را مبادی حکم شرعی  ،بسیاری اوقاتالبته  کند. می برداشتتحریک را 

در حالی که روح حکم  .دانندو خود حکم شرعی را همان جعل و اعتبار می ،دهنموقلمداد 
متصدی  -به مرادشدستیابی به قصد - مولابعد از اینکه  ؛ البتهشرعی، ملاک و اراده است

 3حال اعتباری باشد یا نه. ؛ابراز آن دو بشود
 .است ،رازعناصر ملاک، اراده، اعتبار و اب، مبتنی بر شناخت دقیق این تحلیلبررسی 

                                                      
همان،  ؛315همان، ص ؛112-135صص، 2ج ،بحوثهمو،  ؛152ص ،1ج ،دروس صدر، .1

؛ 310ص؛ همان، 315ص ؛ همان،105 -231صص؛ همان، 11ص ،3همان، ج ؛135-112صص
 .311ص ،5ج همان، ؛201ص ،1ج ؛ همان،323صهمان، 

 .15. سورۀ آل عمران، آیۀ 2
 .152، ص1، جدروس. صدر، 3
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 .قرار گیرد سنجشمورد ، باید هرکدامبنابراین 
 .در متعلق حکم است ای است که در واق  امر،هملاک، همان مصلحت و مفسد ملاک:

حال یا قبل  .گاه متعلق حکم شرعی خالی از مصلحت یا مفسده نیستهیچ ،از منظر شهید
و یا در طول تعلق حکم،  ،از تعلق حکم، مانند مفسدۀ شرب خمر که منشأ حرمت آن باشد

 ؛ای نداشته باشدچه بسا مصلحت ملزمه -امساک- به عنوان اولی مانند اینکه صوم مثلاً 
که بعد از تعلق امر عارض -ولی با عنوانی ثانوی، مانند تمرین امتثال اوامر خداوند 

همچنین ممکن است ملاک و   1شود.مصلحت ملزمه یافته و واجب می -شودمی
و از این جهت، شوق، متعلق تکلیف  ،اختیاری بودن شوق و اراده واق  شود أمنش ،مصلحت
  .2مانند امر به حب پیامبر و خاندان او؛ قرار گیرد

ربارۀ ارادۀ تکوینی دو تفسیر بیان انشیان اصول دد .اراده یا تکوینی است یا تشریعی اراده: 
 ،بنا بر تفسیر اول .تفسیر خواهد داشتکه به موازات آن، ارادۀ تشریعی نیز دو اند، نموده

ض به محل است. ر  بر  3اراده، حالت و صفتی نفسانی است که نسبتش با نفس، نسبت ع 
 اساس این تفسیر:

کد نفس است که حرکت عضلات را در پی دارد و به سبب ؤ: اراده، همان شوق میکم
هرچه  .آیدت، پدید میوجود مصلحتی در یک امر که سازگار با نفس یا یکی از قوای آن اس

همان طور که از  -شهید  1شوق به آن هم بیشتر خواهد بود. ،این مصلحت بیشتر باشد
ی عرفی را در نظر در تحلیل حکم تکلیفی، مولا -در دروس و غیرآن روشن است شانبیان

توان گفت: از آنجا که شارع در توجیه این روش می .شودگرفته است که محل حوادث واق  می
قدس روش خاصی برای جعل قوانین خود و ابراز آن به بندگان بیان نفرموده است، عقلا بر م

کنند و همان مراحل تقنین عقلایی را در اساس روش ارتکازی خود، آن را تفسیر و تحلیل می
 شود.بینند و حقیقت حکم شرعی نیز بر همین اساس تعیین میقوانین شارع هم می

از امور تکوینی، غیراختیاری و از مقولۀ انفعال نفس است و گاهی  ،: شوق یا حبدوم

                                                      
 .31، ص1)عبدالساتر(، ج بحوثهمو،  ؛113،ص1، جبحوث. صدر، 1
 .33، ص2، جبحوث. صدر، 2
 .325، ص2، جمحاضراتخویی، ؛ . همان3
 .. خویی، همان1
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شود که شوق به بر همین پایه گفته می 1ممکن است به امور محال نیز تعلق بگیرد.
مستلزم بغض  ،و یا شوق به فعل ؛المقدمه و ارادۀ آن، مستلزم شوق و ارادۀ مقدمه استذی

  2نسبت به نقیض آن است.
ایشان در بحث طلب و اراده  .تواند اختیاری باشدبه اعتباری می: شوق و اراده سوم

ه فهم ب -اندکه از صفات ذات اضافه-گوید: شوق و اراده و  همچنین بغض و کراهت می
 ،شود و به این اعتباراز اعتقاد به مصلحت یا مفسده در متعلق خویش حاصل می ،وجدان

  3شود.اختیاری بوده و متعلق تکلیف واق  می
با این تفاوت که ارادۀ تکوینی یعنی شوق  .همان ارادۀ تکوینی است ،: ارادۀ تشریعیچهارم

د ؤم به عمل بنده که در  مولا دکؤاما ارادۀ تشریعی یعنی شوق م .نسبت به عمل خودش مولاک 
  1کند.ایفا می مولا، همان نقش ارادۀ تکوینی را در تحصیل غرض شصورت مطی  بودن

 ل  عمنسبت به  مولااساس این بیان، روح حکم، همان حب و شوق نفسانی  : برپنجم
به حب و شوق تفسیر شده  ،های شهید، ارادهدر بسیاری از عبارت  5دارای مصلحت است.

شوق و حب و به روشنی از موارد عطف تفسیری اراده  ،این تفسیر از جمله در بحوث .است
 5آید.به دست می ،با کراهت در کنار حب و بغض به یکدیگر و  همچنین از تقابل بین اراده

عمل خارجی  ،اراده، فعلی از افعال نفس است که به دنبال آن ،ولی بنا بر تفسیر دوم
و از مقولۀ فعل  3: اراده، همان اعمال قدرت و سلطنت، اولاً بنابراین 5کند.تحقق پیدا می

در مرحلۀ  ،: اراده به این معنینفس است نه از مقولۀ صفات نفسانی مانند حب و شوق. ثانیاً 
بر فرض وجودش؛ زیرا ممکن است اراده به امر غیرمحبوب -بعد از حب و شوق به عمل 

                                                      
 .135، ص2، جمحاضراتخویی،  ؛231، پاورقی ص2، جبحوث. صدر، 1
 .313و 231صص. صدر، همان، پاورقی 2
 .33-31. همان، صص3
 .111. همان، ص1
 .200. همان، ص5
)عالم حب و بغض  اراده و شوق(، ۀحب و اراده(، )مرحل ۀ)مرحل: 310و 315و 135و 233. همان، صص5

 .اراده شود( -مولاتشریعی و حب  ۀهمان اراد-)هنگامی که استصحاب روح طلب  (،تو اراده و کراه
 .325و 135، صصمحاضرات؛ خویی، 33. همان، ص5
 .131، ص1، جفوائد الأصولنایینی،  «.حملة النفس»به تعبیر محقق نایینی . 3
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 .ست: ارادۀ تشریعی همان ارادۀ تکوینی نیثالثاً  1و قبل از صیاغت و ابراز است. -تعلق بگیرد
و تحریک بنده به انجام عمل بر اساس قوانین  مولابلکه ارادۀ تشریعی یعنی اعمال مولویت 

نسبت به  مولاارادۀ تشریعی یعنی تعلق غرض لزومی  ،به تعبیر دیگر .عبودیت و مولویت
: روح حکم بر اساس این تفسیر، همان ارادۀ تشریعی و رابعاً  2عمل بنده و اهتمامش به آن.

دوست داشته  چیزی را شدیداً  مولاممکن است  .نه مجرد شوق ،است مولات اعمال سلطن
یا ممکن است  .وسیلۀ بنده نداشته باشدولی غرض لزومی و اهتمام به ایجاد آن به ،باشد
 3آن را از بنده بخواهد. ،ولی بر اساس مصلحتی ،چیزی را دوست نداشته باشد مولا

 .طلبددامنۀ وسیعی دارد و تحقیق مستقلی میالبته بحث اراده و مباحث پیرامونی آن، 
 . بودمختصر جهت بررسی معنای اراده  بیانیآنچه ذکر شد، 

به گونۀ دیگری هم تفسیر  ،نکتۀ دیگر اینکه ارادۀ تکوینی به معنای اعمال قدرت و اختیار
محال را  خویی ارادۀ تشریعی به معنای اعمال قدرت و اختیار عمل غیر. محقق شده است

و اگر  ،داند؛ زیرا اگر خداوند اعمال قدرت نسبت به عمل بنده کند، جبر خواهد بودمی
زیرا عمل بنده در  ؛مولای  عرفی اعمال قدرت نسبت به عمل بنده کند نیز محال است

تنها در  ،حتی اختیار عمل استقبالی هم محال است. اراده به این معنی ؛ واختیار او نیست
سان صادق است. بنابراین تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی معنا محدودۀ افعال اختیاری ان

به  .ولی تفسیری که در بالا ذکر شد، ارادۀ تکوینی و تشریعی به معنای عرفی است 1ندارد.
و دیگری عزم  ،: یکی اعمال قدرت بر ایجادامر روبروییمدو  با این بیان که در ارادۀ تکوینی

رف قدرت بر ایجاد   .بر ایجاد از ایجاد آن جدا  -آن در فرض توانایی بر انجام  -عمل  ص 
رف قدرت الان باشد ولی ایجاد آن در آینده تحقق یابد ؛شودنمی اما عزم  .و محال است ص 

که -های شهید تواند همراه با ایجاد نباشد. براساس برخی عبارتمی -ارادۀ عرفی- بر ایجاد
بر ایجاد عمل توسط بنده و اهتمام او به عمل  مولاروح حکم تکلیفی، عزم  -آیددر ادامه می

 شوق به آن نداشته باشد.  حتی اگر ؛بنده است

                                                      
 .313و 231، پاورقی صصبحوث. صدر، 1
 .200. همان، ص2
 .231پاورقی ص ؛ همان،. همان3
 .325، ص2، جمحاضرات. خویی، 1
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رسی کلمات شهید براعتبار همان جعل و قرار دادن عمل بر عهدۀ بنده است. با  اعتبار:
: بر خلاف ابراز، که مربوط به مقام اثبات اولاً  :شودهای ذیل برای این عنصر یافت میویژگی
: اعتبار و جعل یا به غرض ابراز حب و ثانیاً  1این عنصر مربوط به مرحلۀ ثبوت است. ،است

 مولا: اعتبار به اختیار ثالثاً  2.اراده است و یا به غرض تحدید مرکز مسئولیت و حق الطاعه
چنانچه -اگرچه  3بر خلاف اراده و حب که امری تکوینی و غیراختیاری است. ؛ستا

تواند اختیاری اعتبار تبعیت از ادراک مصلحت در یک عمل میحب و شوق هم به  -گذشت
 مولا: اعتبار، عنصر ضروری نیست ولی اگر ولی در مواردی هم غیراختیاری است. رابعاً  ،باشد

از آن  چنانچه روش عقلایی است و شارع هم عادتاً -در تنظیم قانون خود از اعتبار استفاده کرد 
 ،که اعتبار شده و بر عهدۀ بنده قرار داده شده مولاراده و شوق آن مقدار از ا -1کنداستفاده می

از عنصر اعتبار برای  مولابه سخن دیگر،  5نه بیش از آن. ،دهدمسئولیت بنده را تشکیل می
ممکن  ،کندبر بنده اعتبار می مولاکند و آنچه که تعیین و تحدید مرکز حق الطاعه استفاده می

مسئولیت  ،تعیین کرده مولاولی بنده تنها در برابر آنچه  ،او باشدارادۀ  مجرایاست متفاوت با 
بلکه تعیین حق  ؛توان گفت: حقیقت عنصر سوم، اعتبار وجوب و... نیستمی . بنابرایندارد

که امری ثبوتی و عمل -بر این پایه، اعتبار  5کاشف از آن است. ،الطاعه است که اعتبار
اراده و شکلی از ابراز اراده  قطعی شدن و ،حق الطاعه مقدمه برای تعیین -است مولانفسانی 

هیچ نقشی در فرآیند تحقق حکم شرعی و حتی ابراز آن ندارد و ه خودی خود خواهد بود و ب
 5کند.از این روش استفاده می تنها عادت عقلا در تقنین قوانین بوده و شارع هم غالباً 

ای یعنی مرحله ؛رسدابراز اراده میبعد از مرحلۀ ثبوت حکم، نوبت به مرحلۀ  ابراز:
تواند در قالب اخبار و یا انشا پردازد. ابراز میدر آن به تبیین مراد خود می مولااثباتی که 

بدون اینکه  ،یعنی حب و بغض باشد ،تواند ابراز اراده و مبادی حکمکه میچنان ؛باشد

                                                      
 .152، ص1، جدروس. صدر، 1
 .232، ص2، جبحوث. صدر، 2
 .. همان3
 .11)مجم  الفکر(، ص دروس، و. هم1
 .112، ص2، جبحوث، و. هم5
 .با پاورقی 11)مجم  الفکر(، ص دروس، همو. 5
 .223ص 2، جبحوث، و. هم5
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 اعتباری در کار باشد و یا ابراز اعتبار باشد. 
از  .اعتبار یعنی ادعای وجود آنچه که در واق  نیستباید گفت:  ابراز با اعتبارتفاوت در 

زوجیت متضمن اعتبارند. در این مانند خطاب ملکیت و  ،های وضعیباب نمونه خطاب
مالک یا زوج است، در حالی که از نظر تکوینی  ،شود که شخصها اعتبار میخطاب

بر نظر سکاکی،  ین استعمال مجازی بناهمچن .شخص همان شخص قبل از اعتبار است
است. انشا  شیرکنیم که زید یکی از افراد ادعا می «د  س  أ ید  ز  »گوییم وقتی می .اعتبار است

مانند ابراز امر تکوینی  ؛در برخی موارد، انشا، فاقد هر نوع اعتبار است .نیز بر دو قسم است
 ؛به معنای اعتبار عالم بودن زید نیست «م  ال  ع   یداً ز   یت  ل  »نفسانی در تمنی و استفهام. 

اعتبار استفهام از عالم  «؟م  ال  ع   ید  ل ز  ه  »یا در  .ابراز امر تکوینی نفسانی تمنی استبلکه 
بنابراین  .گیردصورت می ،بلکه ابراز طلب فهم است که در زمان خطاب ؛بودن زید نیست
معنای آن تحقق استفهام بعد از آمدن زید  «؟ه  م  کر  ل ت  ه  ف   ید  ز   ک  اء  ن ج  إ»اگر گفته شود: 

به  ،بلکه ابراز استفهامی است که اکنون صورت گرفته است. بنابراین انشای استفهام ؛نیست
، در مقابل ، اعتباری در آن نیستگونه معنای ابراز امر نفسانی تکوینی است که هیچ

 ،«ید  ز  ی ل  ار  د  ف   ت  ن م  إ»گوید: می وقتی موصی .است انشای متضمن اعتبار، وصیت
از اکنون. برخی از را نه ابراز مالکیت زید  ،کندبعد از مرگش اعتبار میرا مالکیت زید 

از خطاب امر چیزی جز ابراز  ،از نظر ایشان .داننداصولیان مفاد خطاب امر را ابراز اراده می
در مقابل برخی دیگر، مفاد خطاب امر را  1شود.فهمیده نمینسبت به عمل بنده  مولاارادۀ 

اگر  3عمل. حتمی بودنو  برانگیختنو یا اعتبار  2اعتبار عمل بر ذمۀ بنده :داننداعتبار می
وجوب بعد از تحقق شرط  :توان گفتدر خطاب مشروط می ،مفاد خطاب امر، اعتبار باشد

 ،زمان خطاب صورت گرفته است اما اگر مفاد آن، ابراز اراده باشد، این ابراز از همان .است
 .ثابت است ،بنابراین وجوب از زمان خطاب .نه بعد از تحقق شرط

 .و در تحقق واق   حکم نقشی ندارد ،ضروری نیست ،قانون بر اساس تعبیر اول، اعتبار  

                                                      
 .21، صدرر الفوائد. یزدی، 1
 .123، ص2، جمحاضرات. خویی، 2
 .311، ص1، جالأصول يمنتق. روحانی، 3
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بلکه  .دهدهمچنان که ابراز هم مربوط به مقام اثبات بوده و حقیقت حکم را تشکیل نمی
این است که آیا ابراز در حکم عقل به وجوب  پرسشولی  .ک و اراده استواق   حکم، ملا

ابراز یا موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت، ارادۀ آ نقش دارد یا نه؟ به دیگر سخن، ،امتثال
تنها نقش  ،ت و ابراز تنها کاشف است؟ اگر ابرازنفس اراده اس ،است یا اینکه موضوعشده 

بدون ابراز، باز بر بنده اطاعت  مولار صورت علم به ارادۀ د ،کشف از اراده را داشته باشد
رسد بر اساس تعبیر اول، که واق  حکم را ملاک و اراده واجب خواهد بود. به نظر می

 داند، برای ابراز به همان نقش اکتشافی بسنده شده است.می

 نخستسو با تعبیر های همبررسی سایر بیان
سثایر ضمن بررسثی بعد از توضیح سخن شهید در دروس و دیگر آثار ایشان، مناسب است 

 تنافی یا عدم تنافی این کلمات با یکدیگر روشن شود.، کلمات مشابه
بعد از بیان مرحلۀ ملاک  ،ایشان در بحث واجب مشروط: بیان شهید در واجب مشروط

ملاک و  ۀمرحل-ست ا ایو مرحلهاگر بگوییم حکم در عالم ثبوت د» گوید:و اراده می
آن را  مولاسازند و بعد از تمامیت اراده، روح حکم را می ،و این دو -شوق اراده و ۀمرحل

ولی اگر  .ماندکند، دیگر به لحاظ ثبوتی بحث دیگری در واجب مشروط نمیابراز می
اجب مشروط به نام جعل و اعتبار هم داریم، بحث از حقیقت و یثبوتی دیگر ۀبگوییم مرحل

که در این بیان، حقیقت حکم، ملاک و روشن است  1«.شودمیمطرح به لحاظ اعتبار هم 
 ده است.شخارج از روح حکم، قلمداد  ،اراده و شوق دانسته شده و ابراز

: حقیقت حکم، در اولاً  دهد:دست می به با بیان دروس نکاتی را ،مقارنۀ بین این بیان
 همان طور .قرار گرفته است آنده دانسته شده و ابراز، خارج از ، ملاک و اراصراحتاینجا به 

رسد بین دو بنابراین به نظر می .جهت رسیدن به مراد است ،که در بیان دروس گفته شد ابراز
ملاک و اراده است و عنصر ابراز  ،بیان، تفاوتی نباشد و حقیقت حکم بنا بر هر دو تعبیر

: اراده در این بیان، همان رود. ثانیاً همان روح حکم به کار می صرفاً در مقام اثبات و بیان  
: در این بیان مرحلۀ اعتبار با نه اعمال سلطنت و قدرت. ثالثاً  ،یعنی شوق است ،معنای اول

                                                      
 .112، ص2، جبحوث. صدر، 1
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 1.است تردید ذکر شده
با این  ،ثبوت، یا حکم و اعتبار لحاظ شده ۀبه لحاظ مرحل»: بیان شهید در بحث ضد

و یا عالم حب و بغض و  .مقتضی اعتبار نهی از ضد عامش است ،لب عملادعا که اعتبار ط
رسد که این بیان با بیان دروس ابتدا به ذهن می 2«.گیرداراده و کراهت مورد لحاظ قرار می

اما با دقت  .منافات دارد؛ زیرا مرتبۀ حکم و اعتبار را نیز از مراتب ثبوت حکم دانسته است
چون در دروس گفته شد که  ؛نافاتی با بیان دروس نداردشود که این سخن مروشن می

بنابراین  .ممکن است از این عنصر استفاده کند مولااگرچه  ؛عنصر ضروری نیست ،اعتبار
آنگاه ملازمۀ بین اعتبار طلب عمل با  ،از عنصر اعتبار سود جسته باشد مولااگر در حکمی 

گوید: همین سطر می ۀدر ادامنابراین ب .گیرداعتبار نهی از ضد عامش محل بحث قرار می
 ؛ بنابراین منافاتی بین دو کلام نیست.«علی القول بهعتبار ما فی عالم الحکم و الإأ»

 تعبیر دوم: داعی محرکیت
کنثد. از معرفی می برانگیختگیو ایجاد حرکت حقیقت حکم را داعی  ،شهید در تعابیر مختلفی

بلکه بحثث  ؛بحث در مدلول تصوری امر نیست» گوید:باب نمونه در بیان نتیجۀ مسالۀ ضد می
در مدلول تصدیقی و مراد جدی است که همان روح حکم است، چثه مثدلول تصثوری نسثبت 

ی بایثد بثه داعثی جثدی ادبیات مدلول تصوری با هر .مکلف ۀارسالیه باشد یا اعتبار عمل بر عهد
بحثث در معقثول بثودن »گویثد: مینیثز در بحث واجب معلثق  3«.و تحریک باشد رانگیختنب

 1«.وجوب و تحریک ۀیعنی مرحل ؛اراده و ملاک استپس از  ۀواجب معلق نسبت به مرحل
با بررسی دیگر کلمات  ،تنافی دارد؟ پاسخ (اراده و شوق)آیا این تعبیر با تعبیر نخست 

معنای جعل تکلیف به داعی »گوید: بحث تجری می درایشان  .شودایشان روشن می
و شوق در نفس  هگیری ارادشکل از تکلیف، کننده راممحرکیت این است که مراد تکوینی 

                                                      
گر این است که عنصر اعتبار از دارد که بیان« علی القول به»همین جلد تعبیر  113ه در صفحۀ . چنانچ1

 نیست، و از این نظر نیز این بیان با بیان دروس توافق دارد.نظر ایشان در حقیقت حکم دخیل 
 .315. همان، ص2
 .323. همان، ص3
 .113. همان، ص1
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یکی ارادۀ تشریعی  :دو اراده است در تکلیف ،این سخن بنابر 1«.مکلف به سوی عمل است
که با امر  مولاو دیگری ارادۀ تکوینی  .نسبت به عمل بنده است مولاکه همان شوق  مولا

 خواهد در او انگیزۀ انجام عمل را ایجاد کند که برای تحقق تکلیف  کردن به مکلف، می
هر دو اراده لازم است. بیان شهید در بحث جم  بین حکم ظاهری و واقعی نیز  حقیقی  

د، بین حکم واقعی تواند پاسخ را روشن کند. ایشان در مقام اشکال به وجه جمعی که خومی
بلکه حب و بغضی  ؛گوید: حکم واقعی مجرد حب و بغض نیستو ظاهری بیان کرده، می

برانگیختگی و به به دیگر سخن، علت غایی جعل تکلیف،  .است که به غرض تحریک باشد
شود. سپس در مین نمیأت ،ولی این هدف در موارد حکم ظاهری .بنده است عمل واداشتن

بلکه حب و بغض به  ؛یرد که حقیقت حکم، مجرد حب و بغض نیستپذمقام پاسخ می
با قط  نظر -ای که به لحاظ نفس خطاب به گونه .تقدیر انقیاد استدر داعی محرکیت بنده 

قصوری در تحریک   -دهدقرار می مولامینات شرعی که أو ت افتداتفاق میاز تزاحماتی که 
 که اصطلاحاً  ،شودات واقعی اولیه استفاده نمیاز ادلۀ احکام و خطاب ،ندارد. بیش از این

  2گوییم.می «اولی ةفعلی»بدان 
توان گفت از منظر شهید در حکم شرعی واقعی، ملاک و اراده )ارادۀ بنابراین می

تقدیر انقیاد هم باید باشد در تشریعی نسبت به عمل بنده( باید باشد و داعی محرکیت بنده 
همین است. داعی  ،لیت حکم و موضوع حکم عقل به امتثالو معنای فع ؛)ارادۀ تکوینی(

و  ،محرکیت، علت غایی حکم شرعی است و اراده و حب، علت فاعلی و مبادی حکم است
. به سخن دیگر، تعبیر اول، حقیقت انداین دو با هم حقیقت حکم شرعی را تشکیل داده

 کند.را بیان میهدف  وو تعبیر دوم، حقیقت حکم به لحاظ غایت  ،حکم به لحاظ مبادی

 قطعی ۀتعبیر سوم: ملاک و اراد
نویسد: بنده ملزم به تحقق مطلق شثوق و اراۀ مثولا نیسثت، شهید در بحث واجب مشروط می

خود متصدی حتمثی سثاختن آن  بر بنده لازم است که مولاتا آنجا شوق و اراده  بلکه تبعیت از

                                                      
 .55، ص1. همان، ج1
 .31، ص1، ج(عبد الساتر) بحوث ؛ صدر،205همان، ص .2
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است  مولامراد از این تصدی، تصدی تشریعی  1.او گذاشته است ۀولیتش را بر عهدؤبوده و مس
به اینکه غرض و ارادۀ خود را در قالب امر یا اعتبثار و قثانون بثر عهثدۀ بنثده بگثذارد و از ایثن 

 این تعبیر از جهات متعددی نیاز به بررسی دارد: 2غرض و ارادۀ خود را حفظ کند. ،رهگذر
شهید در بحث واجب غیری و نفسی  (:عمل بر عهدۀ بنده قطعی شدنمراد از ) جهت اول

چراکه اعتبار صرفاً مربوط  ؛عمل بر عهدۀ بنده، اعتبار و جعل نیست قطعی شدنگوید: می
قطعی بلکه مقصود از  .بوده و از روح حکم خارج است گذاریقانون چارچوبو  شیوهبه 

وجوب  ست و آنچه که عقل حکم بهوسیلۀ مولااراده و حق الطاعه به مجرای، تعیین شدن
تعیین و ابراز کرده و بنده را ملزم به انجام آن  مولاهمان چیزی است که  ،کندامتثال آن می
باشد یا  مولاغرض  مجرایحال ممکن است آنچه که تعیین شده، همان  .نموده است

تنها جنبۀ ، صادر شود مولاو اگر جعل و اعتباری هم از جانب  .بلکه مقدمۀ آن باشد ؛نباشد
  3از بنده است. مولاه و کاشف از مراد و خواستۀ صیاغی داشت

آیا این تعبیر تنها تقییدی در ارتباط با تعبیر  (:بین تعبیر سوم با تعبیر اول ۀمقایس) جهت دوم
چه بر ذمۀ بنده اعتبار شود  ،مولااول است یا عدول از آن؟ بر اساس تعبیر اول، اراده و شوق 

تبعیتش ، پیدا کرده باشدعلم بدان راهی هر از بنده بلکه  ،و چه ابراز شود یا نشود ،یا نشود
بر عهدۀ  مولا، به مقداری از شوق که پیرویاین لزوم  ،اما بر اساس تعبیر سوم .لازم است

به سخن دیگر، موضوع حکم عقل،  .مقید است ،آن شده قطعیتبنده قرار داده و متصدی 
و این به معنای تقیید تعبیر  ؛نه مطلق ارادهارد، را بر عهده د مولاابراز ۀ ای است که وظیفهاراد

ولی  ،ثر استؤمگر آنکه گفته شود، ابراز در فرض وجود، در حکم عقل م 1.اول خواهد بود
 مولا، اگر علم به ارادۀ او پیدا شود، عقل حکم به امتثال ارادۀ مولادر فرض عدم ابراز 

 ،کندمی قطعیبر عهدۀ بنده  مولاکه کند. از سوی دیگر وابسته کردن حکم عقل به آنچه می
و نزدیکی به مبنای  ،ارادۀ او باشد، عدول شهید از مبنای اول مجرایمخالف با  حتی اگر

                                                      
إلا بمقدار ما  نیلأن أشواق المولا و إرادته لاتدخل کلها في عهدة المکلف: »112، صبحوثصدر، . 1

 .«دهیو المطالبة به و جعله في عهدة عب لهیالمولا نفسه لتسج یتصدی
 .315، پاورقی ص5. همان، ج2
 .223، ص2. همان، ج3
 .315پاورقی ص ،5ج ؛ همان،200. همان، ص1
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رساند. بر نایینی و شاهرودی در تفسیر حقیقت حکم و ارادۀ تشریعی را به ذهن میآقایان 
عمال ارادۀ   .ت به عمل بنده استنسب مولااساس مبنای آقای شاهرودی، استحکام حکم به ا 

وسیلۀ نسبت به عمل بنده و حتی ابراز این حب به مولابه دیگر سخن، تنها علم به حب 
باید عمل را از او  مولابلکه علاوه بر شوق درونی،  .، برای حکم عقل کافی نیستمولا

کرده و بر  حتمیبخواهد و او را به سوی انجام کار تحریک کند و انجام عمل را بر او 
اما انجام آن را بر عهدۀ  ،کاری را به شدت دوست داشته باشد مولااش بگذارد. چه بسا هعهد

امتثال بر بنده  ،در این فرض .بنده نگذارد و اهتمام و غرض لزومی به عمل او نداشته باشد
 1دوست دارد.شدیداً این کار را  مولاحتی اگر بداند  ؛واجب نیست

ت  شهید در بحث برا (:یان با برخی دیگر از کلمات ایشانبررسی تنافی بین این ب)جهت سوم 
کند که بر اساس آن بر قاعدۀ قبح عقاب بلابیان نقل می استدلالی از محقق اصفهانی ،عقلی

و تحریک حقیقی نباشد، حکم حقیقی نبوده و لزوم با هدف برانگیختن هر حکمی که 
تواند از آن جهت که نمی ،ل نشدهبنابراین عقاب بر حکمی که به مکلف واص .اطاعت ندارد

خواهد بود. سپس شهید دو پاسخ به محقق اصفهانی  ناشایست ،باشد برانگیختنبه داعی 
بر مسلک حق الطاعه، انشا همچنان که در حال وصول  پاسخ اول این است که بنا :دهدمی

 نندۀ انگیزهایجاد کتواند در حال وصول احتمالی هم می کند، ایجاد انگیزهتواند قطعی می
و پاسخ دوم اینکه این بیان بیش از این اقتضا ندارد که در این فرض ما به اصطلاح  .باشد

- اما ملاکات حکم واقعی و مبادی آن ؛حکم حقیقی نداشته باشیم ،محقق اصفهانی
که روح حکم واقعی است در حال جهل نیز محفوظ  -مصلحت و مفسده و اراده و کراهت

 2جزیت کافی است.است و همین برای من
و بررسی دارد؛ زیرا  اندیشه( جای قطعی ۀسازگاری این سخن با تعبیر سوم )ملاک و اراد

این اراده به بنده واصل نشده  حتی اگر ،هم منجز است مولاگوید احتمال ارادۀ در اینجا می
این  .کندای بر عهدۀ او قرار داده شده، باید احتیاط بلکه چنانچه احتمال بدهد اراده .باشد

تواند به می ،مولاسخن در صورتی درست است که بپذیریم احتمال وجود اراده از سوی 

                                                      
 .231، پاورقی ص2. همان، ج1
 .23، ص5. همان، ج2
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همچنان که  ،شدن اراده قطعی، سخنبه دیگر  .اراده بر بنده باشد قطعی شدنمعنای 
تواند با حکم عقل به لزوم حق الطاعه حتی در موارد می ،تواند با بیان شارع محقق شودمی

و ارادۀ  خواستمحقق شود. در حالی که سخن شهید در جلد دوم این است که  ،مشکوک
آور بیان آن شده و بر عهدۀ بنده قرار داده، مسئولیت دارعهده اوتنها به مقداری که خود  مولا

باید گفت هرچند  ،توان گفت بین این دو سخن تنافی است. علاوه بر اینبنابراین می .است
حکم  ایجاد انگیزۀتواند مصحح که وصول احتمالی هم می-ول سخن ایشان در پاسخ ا

موافق  -آن دانستند دعوت کنندگیکه حقیقت حکم را -شان در تعبیر دوم بیان ایبا  ،-باشد
که وجوب اطاعت -را  توان حکم واقعیدر موارد حکم ظاهری هم می به همین دلیل و است

ایجاد نیازی به تصحیح  ،ید: برای تنجیزگواما در پاسخ دوم می ،تصویر کرد -داشته باشد
به -تواند باز می ،هم نداشته باشد ایجاد انگیزهحکم نیست و با فرض اینکه حکم، انگیزۀ 
موضوع وجوب اطاعت باشد؛ زیرا روح  -مولا ۀاحتمال وجود مصلحت و ارادکفایت لحاظ 

در بحث  ایشان نبا بیا ،در حالی که این سخن .و حقیقت حکم همین اراده و کراهت است
در آنجا پذیرفت که حقیقت ایشان تنافی است؛ زیرا مجم  بین حکم ظاهری و واقعی 

هم داشته باشد. البته  ایجاد حرکت و انگیزهبلکه باید  ؛مجرد حب و بغض نیست ،حکم
را شرط  ایجاد انگیزهتوان در رد این اشکال گفت: شهید در حقیقت حکم شرعی، داعی می
بلکه  .داندولی رسیدن حکم شرعی به مرحلۀ معلوم بودن و بعث فعلی را لازم نمی ،داندمی

 کافی است.  ،است ایجاد انگیزهکه به داعی  یمجرد احتمال وجود حکم
همچنین در بحث خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا، در مقام بیان تفاوت 

گوید: در موارد به بعض اطراف میبین موارد اضطرار به بعض اطراف و موارد عجز نسبت 
مانند خود  -مفسده و کراهت-ممکن است مبادی نهی  ،اضطرار مکلف به بعض اطراف

ثبوت  اما اجمالاً  ،اگرچه خود خطاب نهی ثابت نیست ،اما در موارد عجز ،نهی ثابت نباشد
ه جهت تنجیز نهی کافی است؛ زیرا آنچه بر عهدۀ بند ،مبادی نهی معلوم است و همین

به سبب عدم نیاز یا -خطابی بر اساس آن روح  مولااگرچه  ؛آید، همان روح حکم استمی
 1نداشته باشد. -استهجان

                                                      
 .235ص ،. همان1
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بر اساس این بیان، علم اجمالی به مبادی تکلیف نیز از اقسام علم اجمالی به تکلیف است و 
ت و علم اجمالی و به حسب روح حکم به مکلف واصل شده اس شکلبه  ،بنابراین تکلیف

اگرچه خطاب به مکلف، به حسب فرد غیرمقدور  ؛همین برای تنجیز تکلیف کافی است
 آید همان روح حکم است. ولی آنچه بر عهدۀ مکلف می .مستهجن باشد و خطاب به او نرسد

 مولاگوید: تنها مقداری از اراده که که می-ممکن است گفته شود این بیان با تعبیر سوم 
در تنافی است؛  ،-آور استبر عهدۀ بنده شده، منجز و مسئولیت متصدی بیان و جعل آن

تکلیف به لحاظ روح و  ،متصدی بیان نشود مولاحتی اگر گوید: زیرا در این بحث می
رسد بین این دو سخن تنافی نیست؛ زیرا فرض تعبیر اش منجز است. ولی به نظر میمبادی

اما در این بحث، سخن در  ،سیده باشدر مولاسوم جایی است که ابراز و بیانی از جانب 
علم به حتی اجمالًا جایی است که ابرازی در کار نیست و در فرض عدم ابراز، اگر مکلف 

گاه  ،آور است. و ممکن است گفته شود که ابرازبرای او مسئولیت ،داشته باشد مولاارادۀ 
نسبت به جعل و اعتبار است و گاه نسبت به اراده، و در اینجا ابراز نسبت به قادر، ابراز برای 

کند، از همین حرام می توانایانرا بر  گوشت خوک)وقتی شارع  غیرقادر نسبت به اراده است.
 1 (.هم مفسده و کراهت داردناتوانان برای خوردن گوشت آن شود که فهمیده می

 رم: حب و بغض شأنی تعبیر چها
بثر بنثده واجثب کثاری ۀ اول در فرضی است کثه نتیج :بیان شده استنتیجه در مسالۀ ضد دو 

 فثرا در  ،ماننثد نمثازرا عبثادی آن  اما بنده، ضد   -نجاست از مسجد پاک نمودنمانند -باشد 
در  ولثی او ،نتیجۀ دوم در فرضی است که واجب اهمثی بثر بنثده  لازم باشثد .وقت انجام دهد

مانند اینکه در ضیق وقت،  .واجب اهم، واجب مهم یا مستحبی را انجام دهد وقت   محدودیت
 ؛نماز آیات یا نماز مستحبی بخواند. در هر دو صورت بنا بر اقتضا، ضثد عبثادی باطثل اسثت

 اما بنابر عدم اقتضا، باطل نیست.  .مقتضی فساد است ،چون نهی دارد و نهی از عبادت
باور این نزاع نتیجه ندارد؛ زیرا حتی بنا بر  اولًا: :ن نتیجه متوجه شده استبه ای شکالدو ا

                                                      
به  مولایعنی خطابی از « ا علی طبقة لعدم الحاجة إلیه أو لإستهجانهو إن لم یجعل المولی خطاب»مراد از . 1

  ابراز نشده است. ناتوانطور مستقیم به 
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گویند: نایینی و خویی در بیان این اعتراض می آقایانبه اقتضا، باز ضد عبادی صحیح است. 
نهی از عبادت در اینجا، نهی غیری است و نهی غیری از آنجا که به ملاک تبعی است )به 

ای انجام واجب یا به ملاک ملازمۀ ترک ضد با انجام مأمور به( ملاک مقدمیت ترک ضد بر
بر همان ملاک  ،بلکه متعلق نهی غیری ؛تواند کاشف از مبغوضیت منهی عنه باشدنمی

  1صلاحیت مقربیت را دارد.بنابراین  .نفسی خود باقی است
 گوید: نهی غیری اگرچه کاشف از مبغوضیت نفسیشهید در اشکال به این بیان می

ولی نشانگر مبغوضیت غیری عمل است، و اجتماع مبغوضیت غیری و محبوبیت  ،نیست
بر این اساس است که روح تکلیف، حب و  اشکال فوق 2ممکن نیست.جا یکنفسی در 

تواند مبغوض غیری است و نمی ،گوییم ضد عبادی بالفعلبنابراین می .بغض فعلی باشد
ایشان  ظاهر بیان . ولیشودموربه واق  أتکلیف و م تواند متعلقپس نمی .محبوب فعلی باشد

گوید: با این فرض که خلاف این مبنا است. ایشان می ،در بحث خروج از خانۀ غصبی
و هم واجب است، یکی از اشکالاتی که مطرح  3غصبی هم حراممنزل بگوییم خروج از 

اند پاسخ دادهشود؟ برخی جم  مییک کار شود این است که چطور حرمت و وجوب در می
اما از لحظۀ خروج، این عمل فقط  .در خانۀ غصبی است ورودکه حرمت مربوط به زمان 

گوید: بر فرض از لحظۀ خروج شهید در نقد این پاسخ می .واجب است و دیگر حرام نیست
 -از جهت غصب بودنش-یعنی بغض به این عمل  ،اما ملاک نهی ،خطاب نهی متوجه نباشد

 یک کارحب و بغض در گونه هنوز باقی است که چاین پرسش و بنابراین  ،همچنان باقی است
توجه به با شویم گوید: ما ملتزم میشود؟ سپس شهید خود در پاسخ اشکال میبا هم جم  می

خروج در هنگام تر از مفسدۀ غصب اینکه مصلحت خروج و اجتناب از غصب زاید، قوی
دیگر  ،خروجهنگام و مبغوضیت غصب  ،یت داردفعل ،خروج محبوبیت غیری  بنابراین  .است

                                                      
 .51، ص3، جمحاضرات. خویی، 1
 .325، ص2، جبحوث. صدر، 2
به دلیل اینکه مقتضی حرمت در خروج از خانۀ غصبی هست؛ زیرا تصرف در مال غیربدون اذن او، . 3

حرام است و حرکت خروجی از این جهت تفاوتی با حرکت دخولی ندارد، هرچند خطاب حرمت و نهی 
از بین برندۀ متوجه مکلف حین خروج نیست، ولی سقوط این نهی در اثر سوء اختیار مکلف بوده و 

 .عقاب نیست ستگیشای
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  1مبغوض شأنی است. ،خروجدر هنگام بلکه غصب  .فعلی نیست
واجب و محبوب فعلی است و  ،معنای سخن شهید این است که خروج از خانۀ غصبی

مستحق  ،فردبنابراین  .اما روح حرمت یعنی بغض شأنی در آن هست ،حرمت فعلی ندارد
روح وجوب و حرمت را حب و  ،در بحث نتیجۀ مسالۀ ضدایشان در حالی که  .عقاب است

تواند هم محبوب نفسی باشد که ضد عبادی نمیند و بنابراین معتقد شد هبغض فعلی دانست
و هم مبغوض غیری. اما در بحث خروج از خانۀ غصبی ملتزم شدند که اجتماع محبوب 

رسد این سخن به معنای عدول از . به نظر میغیری فعلی با مبغوض نفسی شأنی امکان دارد
 مبنای نخست است.

به  مولاگوید: بغض و می شتهآقای شاهرودی در بحث نتیجۀ ضد به همین مبنا اشاره دا
و این بغض منافاتی با  ،بغض غیری و ناشی از فوت شدن ملاک اهم است ،ضد عبادی

 .واند ازاله را ترک کند و نماز هم نخواندتتقرب بنده  با انجام ضد عبادی ندارد؛ زیرا بنده می
بهتر خواهد بود؛ زیرا در این صورت  مولاحال  ،اما اگر ازاله را ترک کند و نماز هم بخواند

توان برداشت کرد که در تعلق از این سخن می 2تنها یک ملاک را از دست داده است. مولا
ولی  ،نکه بالفعل مبغوض استضد عبادی با ایبنابراین  .امر، محبوبیت فعلی شرط نیست

ست و همین اندازه برای ا مولا، محبوب نبود تعلق نهی غیریاگر یعنی  .حب شأنی دارد
 اطلاق امر کافی است.

همان است که در بحث خروج  ،گوید: نظر اخیر شهیداصول فقه می ۀنامایشان در درس
اند و از مبنای سابق که معتقد بودند اجتماع بغض غیری و امر بیان کردهغصبی  خانۀاز 

بلکه حب  ؛حب فعلی نیست ،اند؛ زیرا روح وجوبجایز نیست، برگشتهیک کار نفسی در 
ست. ایشان معتقد است که تعبیر به حب ا مولاعبادی محبوب شأنی  شأنی است و ضد

 3ن اعمال قدرت و سلطنت بدانیم.شأنی، به این معناست که روح حکم شرعی را هما

                                                      
 .15، ص3. همان، ج1
 .301، ص1، جضواء و آراءأ؛ شاهرودی، 325، پاورقی ص2. همان، ج2
 .150، ص5، جنامهدرس. شاهرودی، 3
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 تعبیر پنجم: اعمال قدرت و سلطنت 
شود که روح وجوب، تحریک مولوی بثه انجثام کثار های شهید استفاده میاز برخی عبارت

بدتر بثه از باب دف  افسد به فاسد و حتی  ،به انجام کار مولایعنی تعلق غرض لزومی  .است
نسثبت بثه عمثل  ،حثب و شثوق شثأنیحتی  ی،وقگونه حب و ش، هیچیمواردچنین در  بد.

تواند به معنثای بنابراین، اراده نمی .کندانجام عمل را از بنده  اراده می مولاوجود ندارد، ولی 
نفس و از مقولۀ فعل نفسانی خواهد  ۀبلکه به معنای اعمال قدرت و هجم ؛کد باشدؤشوق م

یثد: در فرآینثد جعثل حکثم گوشهید در بحث جم  بین حکثم واقعثی و ظثاهری می 1بود.
وسثعت  ،بلکثه صثرفاً محرکیثت غثرض ؛افتثدای اتفاق نمیتوسعه مولاظاهری، در غرض 

توسثعه تنهثا در هثم بثاز  ،چنان که اگر غرض تکوینی مثورد اشثتباه واقث  شثودهم .یابدمی
توسثعۀ  ،کند که در فرض غرض تکثوینیمحرکیت غرض است. سپس اشکالی را مطرح می

بدون توسعه در خود غرض و اراده معنثی نثدارد؛ زیثرا افعثال خثارجی  ،غرض در محرکیت  
بنابراین وقتی در فرض اشتباه و تردد، شخص برای رسیدن به غرض تکثوینی  .اختیاری است

باید ملتزم شد که چند غرض و چنثد اراده در  ،کندخود مانند اکرام زید، چند نفر را اکرام می
هثا، تبعثی اسثت. شثهید در پاسثخ، نهایثت اینکثه برخثی از ایثن اراده .نفس او وجود دارد

گوید: اراده به معنای شوق اکید که حرکت عضلات را در پی دارد، منشأ عمثل اختیثاری می
و  .شثودبلکه عمل اختیاری در اثر اعمال قدرت و سلطنت فاعل مختار، محقثق می ؛نیست

بدون آنکه اشتیاقی نسبت به آن داشته باشد و  ،زندچه بسا افعال اختیاری که از انسان سر می
شثود مستشثکل، غثرض و اراده را بثه همان طور که ملاحظه می .بلکه مبغوض او هم هست

پذیرد کثه در د و میکنبین غرض و اراده تفکیک می ،ولی شهید در پاسخ ،داندیک معنی می
تثوان می بیان، همینازات موبه  .اما اراده و شوق نیست ،غرض و اختیار هست ،برخی افعال

نسثبت بثه فعلثی از بنثده، غثرض دارد و آن را  مثولابسا  در غرض تشریعی هم گفت که چه 
   2بدون آنکه اراده و شوق به آن داشته باشد. ،دهدکند و بر عهدۀ او قرار میاختیار می

                                                      
 .200و 231و  313، پاورقی صص2، جبحوث. صدر، 1
 .55، ص1ج (،عبد الساتر) بحوث ؛همو،203، ص1. همان، ج2
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 گیریو نتیجهجمع بندی 
-در بحث حقیقت حکم شرعی، روشن شد که تعبیثر اول  صدر شهید مجموع تعابیربا بررسی 

بثر اسثاس  .مکمل هم بوده و منافاتی با هم ندارند -داعی محرکیت-و تعبیر دوم  -ملاک و اراده
بثوده و بثه  -به معنای شثوق-این دو تعبیر، حقیقت حکم شرعی به لحاظ مبادی، ملاک و اراده 

کار است و اجتماع این دو با هم حقیقت حکم ، ایجاد داعی در نفس بنده  بر انجام هدفلحاظ 
  .ستاتعابیر دیگر نیز سازگار  تمامالبته تعبیر دوم با  .دهدو موضوع حکم عقل را تشکیل می

قدر متیقن این است که در فرض ابراز حکم  -قطعیملاک و ارادۀ -اما در تعبیر سوم 
 قطعیبیش از مقدار اطاعت  ،عقل قطعی شدن حکمجهت  مولاو تصدی  ،مولاوسیلۀ به

در صورت عدم ابراز، احتمال دارد از نظر شهید، ولی  .داندواجب نمی ،از اراده را شده
و تعیین مرکز حق  حتمی شدنبه دیگر سخن،  .خود اراده و شوق، لازم باشدپیروی از 

بنده وظیفه دارد در صورت  ،از این حق استفاده نکرد مولاولی اگر  ؛ستا مولاحق  ،الطاعه
. علاوه بر اینکه احتمال داده شد که نمایداراده را امتثال  مجرای، همان مولا ۀلم به ارادع

به  مولاغرض لزومی  ،تعبیر سوم، عدول از مبنای شهید در تعبیر اول باشد و حقیقت حکم
 حب خود را ابراز کرده باشد.  مولاحتی اگر ، نه صرف حب و شوق ،عمل بنده باشد

نهایی شهید در  ۀشان در عدول استاد از مبنای اول را بپذیریم، نظریاگر شهادت شاگرد  ای
حب و بغض شأنی خواهد بود که در بحث خروج  ، یعنیحقیقت حکم شرعی، تعبیر چهارم

اعمال - البته این در صورتی است که تعبیر پنجم .از خانۀ غصبی بدان اشاره کرده است
  .را نادیده بگیریم -قدرت و سلطنت

مبنای ولی  ،م اگرچه در مقام بیان حقیقت و واق  حکم شرعی گفته نشدهتعبیر پنج
، عمل اختیاری او است و بر اساس مولاایشان در افعال اختیاری است و بدون تردید حکم 
 .هرچند عمل بنده محبوب نباشد ؛گیرداین مبنا از اعمال قدرت و سلطنت او نشأت می

 حب و بغض شأنی، همان اعمال سلطنت است.  علاوه بر اینکه برداشت آقای شاهرودی از
همان  ،واقعی تکلیفی   حقیقت حکم شرعی   ،توان نتیجه گرفت از منظر شهیددر پایان می

 ،یعنی حب و بغض فعلی ،حب و بغض شأنی است که نوعی ترقی در مبنای اول ایشان
مقتضای مبنای ایشان در طلب و اراده و عمل اختیاری، این است که  ولی .شودمحسوب می
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به عمل بنده  مولاو تعلق غرض لزومی  ،حقیقت و واق  حکم را همان اعمال سلطنت
 باشد. مولااگرچه آن عمل مبغوض  ؛بدانیم

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم. *
تر تبلیغات اسلامی حوزۀ ، قم: انتشارات دفةمعجم مقاییس اللغابن زکریا، احمد بن فارس،  .1

 ق. 1151، 1چ، علمیۀ
 -و النشر و التوزی  ة، بیروت: دار الفکر للطباعلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .2

 ق.1111، ۳صادر، چدار
الدار  -دارالعلم :سوریه -، لبنانلفاظ القرآنأمفردات اصفهانی، حسین بن محمد راغب،  .۳

 ق.1112، 1، چةالشامی
  ش.1۳31، 1، چ، قم: سید الشهداءةالدرایه في شرح الکفایة نهایاصفهانی، محمد حسین،  .1
 ق. 1121، 9، چيسلام، قم: مجم  الفکر الإفرائد الأصولانصاری، مرتضی بن محمد امین،  .0
، 1لإحیاء التراث، چ )ط قدیم(، قم: مؤسسة آل البیتنظارمطارح الأ، ________ .1

 ق.1151
 ش. 1۳12، 1الفکر، چ ، قم: دارتهذیب الأصولخمینی، روح الله،  .3
تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ۀ، قم: موسسمناهج الوصول إلی علم الأصول، ________ .1

 ق. 1110، 1چ
العلم للملایین، ، بیروت: دارةالعربی و صحاح ةالصحاح تاج اللغجوهری، اسماعیل بن حماد،  .9

 ق، 1115، 1چ
، قم: مجم  جهانی اهل في الفقه المقارن ةالأصول العامحکیم، محمد تقی بن محمد سعید،  .15

 .ق1111، 2، چبیت
، يمام علالإ ة، لندن: موسستهذیب الوصول إلی علم الأصولحلی، حسن بن یوسف،  .11

 ش.1۳15، 1چ
الطب  و النشر  ة، تهران: موسسدرر الفوائد في الحاشیه علی الفرائدخراسانی، محمد کاظم،  .۱۲

ق.1115، 1سلامي، چرشاد الإو الإ ةالثقاف ةلوزار ةالتابع
ق.1159، 1، چلإحیاء التراث مؤسسة آل البیت، قم: الأصول ةکفای، ________ .۱۳



 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
، 5 ۀ

سال 
140

1
 

104 

یرات في الأصولخمینی، مصطفی،  .11 ، 1تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۀ، قم: موسستحر
 ق.1111

 ق.1113، 1الهادی للمطبوعات، چ، قم: دارصول الفقهأمحاضرات في خویی، ابوالقاسم،  .10
 ق.1122، 1آثار الامام الخویی، چ احیاء ة، قم: موسسمصباح الأصول، ________ .11
، 1الله سید محمد حسینی روحانی، چ ة، قم: دفتر آیمنتقی الأصولروحانی، محمد،  .13

 ق.111۳
، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حقیقت حکم شرعی در اصول فقهشاکری، بلال،  .11
 ش.1۳91، 1چ
، قم: ضواء وآراء )تعلیقات علی کتابنا بحوث في علم الأصول(أشاهرودی، محمود هاشمی،  .19
 ق.11۳1، 1چ ي،المعارف فقه اسلام ةدا ر ةسسؤم
المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل  ةدا ر ۀ، قم: موسساصول فقه ۀنامدرس، ________ .25

 ش.1۳9۳، 1، چبیت
 ق.1111، 0، چؤسسة النشر الإسلاميم، قم: دروس في علم الأصولصدر، محمد باقر،  .21
 ق.112۳، 1، چالإسلامي، قم: مجم  الفکر دروس في علم الأصول، ________ .22
 ق.1113، 1، بیروت: الدار الاسلامیه، چبحوث في علم الأصول، ________ .2۳
المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل  ة، قم: دا ربحوث في علم الأصول، ________ .21

 ق.1113، ۳، چبیت
 ق.1۳90، 2فروشی النجاح، چ)ط قدیم(، تهران: کتابةالمعالم الجدید، ________ .20
لإحیاء  ، قم: مؤسسة آل البیتمفاتیح الأصولالمجاهد، محمد بن علی،  ،طباطبایی .21

 ق. 1۳91، 1التراث، چ
 .[تابی]، 1، قم: انتشارات دار الرضی، چالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد مقری،  .23
 ق.1۳31، 1، چ[جابی]، قم: ضوابط الأصولموسوی،  قزوینی، ابراهیم .21
، 1، چمؤسسة النشر الإسلامي، قم: الأصول معالم علیة تعلیقموسوی،  قزوینی، علی .29

 ق.1123
 ش.1۳30، 0، قم: اسماعیلیان، چصول الفقهأمظفر، محمد رضا،  .۳5
 ش.1۳31، 1چمؤسسة النشر الإسلامي، ، قم: الأصول فوائدنایینی، محمدحسین،  .۳1
یراتأ، ________ .۳2  ش.1۳02، 1العرفان، چ ة، قم: مطبعجود التقر
 .[تابی]، 1مهر، چ ۀ)ط قدیم(، قم: چاپخاندرر الفوائدحا ری، عبدالکریم یزدی،  .۳۳
 


